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گرينويچ

پیش‌بینی فقر پساکرونایی

 

کالیفرنیا: گزارش جدید سازمان ملل متحد حاکی 
از آن اســت که همه‌گیری ویروس کرونا باعث شده 
است دستک‌م ۷۷ میلیون نفر در سراسر جهان در 
سال گذشــته میلادی به سمت »فقر شدید« سوق 
داده شوند و پیش‌بینی می‌شود فقر پساکرونایی هم 
در راه باشد. به گزارش یورونیوز، یک پنجم کشورهای 
درحال توسعه نیز نمی‌توانند دستک‌م تا سال آینده 
نرخ تولید ناخالص داخلی خود را به سطح سال۲۰۱۹ 
میلادی بازگردانند. میزان بدهی کشورها نیز افزایش 
یافته است و درحالیک‌ه در کشورهای توسعه یافته 
۳.۵درصد درآمد صرف بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود، 
این رقم در فقیرترین کشــورهای در حال توسعه تا 
حدود ۱۴درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ 
واکسیناسیون در کشــورهای کم‌درآمد همچنان 
پایین اســت و با ادامه روند کنونی، امید چندانی به 

پویایی دوباره جمعیت این کشورها نیست.

واکنش به سلاح‌های ارواح

واشینگتن‌: دولت آمریکا قصد دارد با مشکل سلاح‌هایی که 
به راحتی از اینترنت تهیه می‌شوند و توسط خریدار مونتاژ 
می‌شوند مبارزه کند. به گزارش یورونیوز، اسلحه‌های یکت 
که به »ســاح ۸۰ درصد« یا »ســاح ارواح« نیز معروف 
هستند، به‌صورت یکت نیمه‌مونتاژ شده فروخته می‌شوند 
و بقیه مونتاژ آن به‌دست خریدار انجام می‌شود. آنها شماره 
سریال ندارند و از آنجایی که در طول فرایند فروش به‌عنوان 
سلاح درنظر گرفته نمی‌شــوند، برای حمل‌شان به مجوز 
یا ارائه گواهی عدم‌سوء پیشــینه جنایی یا سلامت روانی 
خریدار نیاز نیست. این ســاح‌ها که به راحتی و به‌صورت 
آنلاین قابل ســفارش و دستیابی هســتند، خیلی زود به 
یک راه‌حل ایده‌آل برای افرادی تبدیل شدند که به دلایل 
پیشینه یکفری یا محدودیت سنی برای خرید سلاح منع 
قانونی دارند. پژوهش‌های انجام شده به‌دست »اوری‌تاون«، 
سازمان مردم‌نهاد آمریکایی برای امنیت تسلیحاتی که در 
زمینه بهبود قوانین سلاح گرم فعالیت دارد، نشان می‌دهد 
که یکت ســاخت تفنگ ای‌آر-۱۵، یکــی از محبوب‌ترین 
اســلحه‌ها در ایالات متحده کــه اغلــب در مرگبارترین 
تیراندازی‌ها کاربرد داشــته، با هزینه‌ای کمتر از ۴۰۰دلار 

قابل تهیه است.

مچ‌گیری توییتر از افسرده‌ها

نیویورک: دانشــمندان الگوریتم نوینی را توسعه داده‌اند که 
به‌گفته آنها افسردگی میان کاربران توییتر را با دقت ۹۰درصد 
تشخیص می‌دهد؛ پیشرفتی که شاید به روش‌های تشخیص 
زودهنگام در آینده منجر شــود. به گزارش ایندیپندنت، این 
الگوریتم وضعیت ذهنی‌ یــک کاربر توییتر را با اســتخراج و 
تجزیه و تحلیل ۳۳نقطه داده از نمایــه )پروفایل( عمومی او، 
ازجمله محتوای پست‌هایش، زمان ارسال آنها، و سایر کاربران 
محفل اجتماعی او، تعیین میک‌ند. عبدل سدکا، از نویسندگان 
این مطالعه و مدیر مؤسسه آینده دیجیتال )دانشگاه( برونل، 
در بیانیــه‌ای گفت: »ما الگوریتــم را روی 2پایگاه داده بزرگ 
آزمایش کردیم و نتایج خود را با ســایر روش‌های تشــخیص 
افسردگی مقایســه کردیم. در تمامی موارد، موفق شده‌ایم از 
نظر دقت طبقه‌بندی از روش‌هــای موجود بهتر عمل کنیم.« 
پژوهش‌های‌ پیشین نشان داده است که داده‌های رسانه‌های 
اجتماعی ســرنخ‌های ارزشــمندی درمورد وضعیت سلامت 

جسمی و روحی افراد ارائه می‌دهد.

یک افطاری ساده/ عکس: منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

پنجشنبه

  فرار به‌سوی محدودیت‌ها

این روزها ســر همگی ما خیلی 
شــلوغ اســت. هرچقــدر که 
می‌دویم،  نمی‌رســیم. اگر هم 
برســیم، کلی کار انجام نداده داریم که بارش بر دوش‌مان 
ســنگینی میک‌ند. اگر هم همه این کارهــا را انجام داده 
باشیم، که بار ســنگین کارهای فردا، بیچاره‌مان میک‌ند. 
اما چیزی که شاید بیشــتر از همه‌‌چیز  افرادی که درگیر 
کار هستند را آزار بدهد، این است که توی ذهن‌شان هست 
که در طول یک روز، هرچقدر که می‌توانند باید کار انجام 
بدهند. اما این »هرچقدر که می‌توانند« یعنی چقدر؟ دقیقاً 
این »چقدر« مشخص نیست و خودشان هم درک درستی 
از این چقدر ندارند. نتیجه‌اش چه می‌شود؟ مدام در حال 
انجام کارهای مختلفی هســتند، ولی ســرانجام خسته و 
کوفته به خانه می‌رسند. یعنی وضعیت طوری است که اگر 
کلی کار هم انجام داده باشند، باز هم حال‌شان خوب نیست 

و خسته‌اند و چه و چه.
این عیب را البته اگر به حوزه زندگی هم ببرید، می‌بینید 
که همینطور اســت. حس میک‌نیم که در طول یک روز، 
باید تا می‌توانیم خانه را تمیز کنیم و خرید برویم و وسایل 
را ســر جایش بچینیم و بچه‌ها را کلاس ببریم و.... جالب 
اینکه وقتی همه این کارها را هــم انجام می‌دهیم، باز هم 
احساس میک‌نیم که اتفاق خاصی نیفتاده و در مقایسه با 
آن »هرچقدر بیشــتر« که باید تلاش کنیم، باز هم عقب 

هستیم.
همه این‌هــا، منجر به نوعی فروپاشــی روانــی در آدمی 
می‌شود؛ اینکه تصور کند و توی ذهن‌اش بچرخد که بله، 
من هــر روز هرچقدر که می‌توانم بایــد کار و تلاش کنم. 
نتیجه؟ هرچقدر هم روز خوبی داشته باشد و بهره‌وری‌اش 
بالا بوده باشد، باز هم احساس فروشکستگی میک‌ند. تازه 
اینها وقتی است که بهره‌وری خوبی داشته باشد؛ اگر روز 
خوبی نداشته باشد یا در آغاز روزش باشد که دیگر بیچاره 
اســت. دقت میک‌نید که یک ایده ذهنی، چطور می‌تواند 
روان شــما را لای منگنه گذاشته و شــما را به هم بریزد؟ 
طوری که حتی اگر کلی هم کار انجام داده باشید، باز هم 

حال‌تان خوب نباشد.
این رویکرد ذهنی از ســوی دیگر، فرصــت یک زندگی 
آسوده‌خاطر  را از شما سلب میک‌ند. شما هر کجا بروید و 
در هر وضعیتی که باشید، مدام بار این کارهای انجام نشده 
یا کارهایی که به‌شــدت و باید در طول   روز انجام شــود، 
روی دوش‌تان ســنگینی خواهد کرد. درست مثل همین 
تهران غبارگرفته چند روز قبل، اصلًا احساس نفس‌تنگی 
خواهید کرد؛ نه هوای خوبی، نه هوای خنکی، نه فرصتی 

برای توقف، نه فرصتی برای فراغت و....
چاره دگر چیســت به غیررضا؟ چاره در این اســت که به 
محدودیت‌ها سلامی دوباره کنیم. گاهی باور کنیم این بار 
منفی که درباره کلمه »محدودیت« ایجاد کرده‌اند، شاید 
درست نباشد. گاهی لازم اســت که تعداد کارها، یکفیت 
کارها، ســاعت انجام کارها و... را به‌شدت محدود کنیم و 
بیشــتر از آن خودمان را به رنج نیندازیم؛ چرا که منجر به 

فروشکنی روانی ما می‌شود.
یعنی که خبری از پیشرفت و توســعه و موفقیت نباشد؟  
بحث ما این نیست اصلًا. بحث این اســت که شما زمانی 
محدود، روانــی محدود و توانی محــدود دارید؛ پس باید 
کارهای‌تان را هم محدود کنید. صبــح که از خواب بیدار 
شدید درک کنید که تمام کارهایی که باید انجام بدهید، 
همین چند مورد محدود ولی مهم است. اصلًا چنین نگاهی 
داشتن، خودش باعث می‌شود تا از آن گرفتگی روانی که 
در اثر نگاه »هرچقدر که می‌توانم در طول یک روز باید کار 
بکنم« ایجاد بشــود، بکاهد. این‌جوری، کمک‌م می‌فهمید 
زندگی یعنی چه؛ کمک‌م متوجه می‌شوید که فراغت واقعی 
چه مفهومی دارد و آرام‌آرام درک میک‌نید که گاهی، اصل 
زندگی در محدود بودن و به‌شدت محدود کردن خود است؛ 
در تعداد کارهایی که میک‌نیــم، در هدف‌هایی که داریم، 
در آینده‌ای که ترســیم میک‌نیم، در تعــداد کتاب‌هایی 
که می‌خوانیم و.... اینکه گاهی بــاور کنیم ما مأمور نجات 
یک ســازمان یا حتی یک شهر و کشور نیســتیم و تنها 
یک انســانیم؛ با همه محدودیت‌های خودمان. پس باری 
که باید به دوش بکشیم، باری اســت به سنگینی همین 
مسئولیت ســاده‌ای که داریم؛ این‌جاســت که روان‌مان 
نفسی تازه میک‌شــد و درک میک‌نیم که گاهی زندگی، 
از دل مفاهیمی‌زاده می‌شــود که تا پیش از این، طردشان 

کرده بودیم...

پیــش از آنکــه 
مدرنیسم  پست 
قد علــم کند و هــر خطیبه‌ای گوش 
عالم را کر کند، مصنوع دســت انسان 
که از قضا هم بــه کارش می‌آمد و هم 
بســیار هنرآلود بود به مثابه رســانه 
عمل میک‌ــرد و دریــای بیک‌رانی از 
 پیام‌هــای موجــز در خود داشــت. 
در پــی جویــی احــوالات فرهنگی 
و اجتماعــی هــر دوره، مطالعه آثار 
هنری یکــی از قابــل اتکاترین منابع 
بــرای مراجعه و مکاشــفه اســت. از 
قرون اولیــه اســامی، کتیبه‌نگاری 
روی ظروف هویت خــود را پیدا کرد. 
کتیبه‌هایی که اغلب بــه خط کوفی 
نگاشــته می‌شــدند؛ طراحی و تکرار 
حروف و عبــارات از حالتی از اختصار 
و خلاقیت برخوردارنــد که می‌توان 
نگرش‌هــای معاصر در نقاشــی خط 
را رجــوع به این آثار قلمــداد کرد. به 
هر تقدیر آنچــه از کارگاه کوزه‌گر به 
خانه شــاه و رعیت می‌رسید، به کلام 
و ســخنی مزین می‌گشــت. در موزه 
آبگینــه و ســفالینه‌های ایــران که 
به‌طور تخصصی به ظروف ســفالی و 
شیشه‌ای از ۵۰۰۰ سال پیش تا قاجار 
اختصاص یافته نمونه‌های بی‌نظیری 
از آثاری که اســرار و شــگفتی‌های 

بسیار برای تحلیل و بازگویی 
دارند، نگهداری می‌شــود. 
ســفالینه‌ای با کتیبه »کل 
هنیا مریا حــالا طیبا من 

طس قدن« که به فارسی خوانده 

می‌شــود:»بخور نوش‌جــان حلال و 
پاک است از کاسه قناعت« یکی از آن 
یادگاران اعجاب‌انگیز و ســامان یافته 
در مکتب هنر ایرانی و اسلامی است. 
هنرمند درســی از اخلاق را لطیف و 
شــاعرانه در قدحی که هر روز بهک‌ار 
می‌آمده ثبت کرده است. در روزهای 
رمضان که خوردن و آشامیدن صورتی 
معنوی و عبادی می‌یابد، نگریستن و 
تعمق در ظرفی که چنین جانانه دعوت 
میک‌ند به بازنگری در آنچه می‌نوشیم 
و می‌خوریم و انجــام می‌دهیم، خالی 
از لطف نیســت. این ظرف متعلق به 
ســده ۵ هجری قمری و محل کشف 
آن به نیشابور نسبت داده شده است 
و حالا در تالار صدف مــوزه آبگینه و 
سفالینه‌های ایران نگهداری می‌شود.

میراث من

سارا کریمان

قدح قناعت، نوش‌جان

تقویم/ زاد روزعدد خبر

بچه آسمان
اســم فیلم‌های جشنواره پســند که می‌آید، 
احتمالا نخستین نامی که به یاد می‌آوریم »مجید 
مجیدی« اســت. مجیدی مانند خیلی از اهالی 
سینما، چند تایی تئاتر بازی کرد تا اینکه انقلاب 
شد و او به حوزه هنری پیوســت. دهه 60، دهه 
بازیگری مجیدی بود. با این همه اغلب ما مجیدی 
را به‌عنوان کارگردان می‌شناســیم. کارگردانی 
که از دهه 70پشــت دوربین نشست تا آثاری را 
خلق کند که به گمان بسیاری سیاه نمایی بوده، 
اما آنهایی که از نزدیــک رنج مردمان فیلم‌های 
مجیدی را دیده بودند، فیلم‌های او را تحســین 
کــرده و او را صاحب نگاه جدیدی در ســینما 
می‌دانند. »بدوک« نخستین فیلم بلند او در سال 
70بود که جایزه اول جشــنواره فجر آن سال را 
گرفت. مجیدی بعد از بدوک، پدر را ساخت و بعد 
فیلم‌های بچه‌های آسمان، رنگ خدا و باران که هر 
سه تکانی اساسی به سینمای دهه 70ایران دادند 
.آخرین کار او فیلم »خورشید«  بودکه از بچه‌های 

کار و دغدغه آنها می‌گفت.

حافظ

رنج ما را که توان برد به یک گوشه چشم
شرط انصاف نباشد که مداوا نکنی

دیروز با یکی از دوســتانم نشستیم پای 
مرور هشــتگ‌های پرکاربرد ایرانیان در 
سال گذشــته. روایت‌های عجیبی بود. 
یادآوری عجیب‌تر. دلم نمی‌خواســت 
بعضی از آنها را اصلا بــه یاد بیاورم. یک 
جــور ‌ای کاش ایــن کار را نمیک‌ــردم 
مدام توی ســرم می‌پیچید اما کار از کار 
گذشته بود و می‌خواســتیم ببینیم که 
مردم، پارسال، در آخرین سال قرن، چه 
چیزهایی برایشان مهم بوده. از انتخابات 
ریاست‌جمهوری تا قطع برق. از مذاکرات 
تا یادآوری ســالگرد شهادت حاج قاسم 
سلیمانی. از بازی مرکب تا ماجراهای آب 
و کم‌آبی و اعتراضات اصفهان. از دختری 
که توسط همسرش به قتل رسید تا پدری 
که پســر کارگردان و دختر و دامادش را 
سر برید. این وســط کلی هم خبر مرگ 
را برای خودم و دیگران به عزا نشســته 
بودم. از مرگ همــکاران خبرنگارم در 
اتوبوس مرگ ســازمان محیط‌زیست تا 
از دســت دادن عزیزان همــکار و رفیق 
به‌واسطه کرونای لعنتی. نشستیم و یک 
ساعت تمام آنچه سال گذشته، برایمان 
شده بود »حرف حساب« مجازی را مرور 
کردیم و دســت آخر یک چیز بیشتر از 
هر ماجرای دیگری ذهنم را درگیر کرد. 
اینکه چقدر فضای مجازی‌مان در سال 
گذشــته اگر نگویم سیاه که خاکستری 
بود. به رفیقــم گفتم فلانی حواســت 
هست که چقدر پســت‌های تلخ داریم؛ 
چقدر غم گرفته دنیــای مجازی‌مان را؛ 
چقدر ماجراها و اتفاقات تلخ را بیشــتر 

می‌بینیم و می‌خوانیم. گفت: همین حالا 
داشتم به همین فکر میک‌ردم. واقعا چرا 
اینطور شــده اینجا. با خودم فکر کردم 
آنچه ما در فضای مجــازی می‌گوییم و 
می‌نویســیم و می‌بینیم بخش عمده‌ای 
از فضای زندگی واقعی‌مان اســت اما با 
روتوش کمتر. این، زندگی خاکســتری 
ماســت که دارد توی صفحات مجازی 
ما خــود را فریاد می‌زنــد. من برعکس 
خیلی‌ها که می‌گویندآدم‌ها توی فضای 
مجازی‌شان نقاب به چهره می‌زنند، باور 
دارم که اتفاقا ما آدم‌ها در دنیای واقعی 
نقاب داریم. با خیلی‌ از آنهایی که از شان 
بدمان می‌آید، مجبوریم به گرمی سلام و 
احوالپرسی کنیم. به خیلی‌ از آنهایی که 
می‌دانیم هیچ‌چیزی سرشان نمی‌شود 
باید کرنش کنیم و بله قربان بگوییم. در 
مقابل خیلی چیزهایی که حالمان را به 
هم می‌زند باید سکوت کنیم و اینها همه 
می‌شــود نقاب؛ نقابی که به اعتقاد من، 
در دنیای مجازی نیســت. ما آنجا بدون 
اینکه ضرورتی برای پاسخگویی داشته 
باشیم، می‌توانیم آنها را نبینیم و بهشان 
اجازه اینکه ما را ببینند هم ندهیم. ما آنجا 
مجبور نیستیم به آدم‌هایی که می‌دانیم 
چیزی سرشان نمی‌شــود، بله بگوییم. 
آنجا اتفاقا دنیای واقعی ماست؛ اصل ما؛ 
آن چیزی که خود واقعی‌مان است. و تمام 
اینهاست که به‌نظرم باید خیلی‌ها ببینند 
و برایش برنامه‌ریزی کنند. چون حداقل 
آن چیزی که از شــبکه‌های اجتماعی و 
حرف‌های پارسال‌مان دیدم، نتیجه‌اش 
این بود که »مــا حالمون بده؛ احوالمون 
بده« و‌ ایک‌اش کسی بیاید و کاری بکند 
و فکری بکند که اوضاع‌مان بهتر شود. ما 

مردمی هستیم که کماکان امید داریم.

دغدغه

سیدمحمد حسین‌هاشمی

»نقاب« واقعی

عیسی محمدی
روزنامه‌نگار

نگاه
مسعود میر

روزنامه‌نگار

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که 
می بینید. ما منتظریم تا نوشته‌هایتان درباره 
مسائل روزمره، مشکلات و دغدغه هایتان را برای ما ارسال کنید. اگر 
اهل طنز و کاریکاتور و طراحی هم هستید جایتان اینجا محفوظ است. 
متن یا طرح تان که آماده شد یک تماس‌ با شماره 23023636 بگیرید 

تا برای رساندنش به ما ، راهنمایی تان کنیم.‌

فراخوان

چای و نبات، عطار و عشق شرقی

»ابر ابهام« ساری شده بر احوالات خانه، در کشمکش وَرِ منفی‌باف 
ذهن با سپاه خوش‌بینی‌ها، شکســت خورده‌ام و حالا برایم مسجل 
شــده که این لیوان چای و نبات را باید با بغض ســر بکشم.دوای 
همیشگی من برای مقابله با تنش‌های روح و اعصاب مجروح، بیشتر 
از رنگ‌بندی آرام‌بخش‌ها همین پناه بردن به چای اســت. سرگرم 
میک‌نم خودم را با قــوری و تلاش میک‌نم رنگ چــای خوب دم 
کشیده‌ام عقیق شود و گســی برگ چای را با شیرینی شاخه نبات 
تاخت بزنم. منفی‌بافی‌ها اما امروز قصد صلح ندارند. صدای دماوند 
آواز با همان نوار کاســت جامانده در ضبط گوشه آشپزخانه مرا به 
طرفه‌العینی می‌رساند به نیشابور و غزل عارفی که مبهم بود و هست 

زندگانی‌اش...
چون تو جانان منی جان بی‌تو خرم کی شــود 

  چون تو در کس ننگری کس با تو همدم کی شود
  

درد و مرگ‌اندیشی در احوالات شاعر به تاریکی غارت و برق شمشیر 
مهاجمان مغول در دوران کودکی مرتبط بود اما ما را چه شده که در 

موعد اکنون چنین درداندیش شــدیم؟ لابد داغ عشق و سوزناکی 
هجر و حرمان روزگار این بلا را سرمان آورد. درد را عطار داروساز به نخ 

تسبیح کلمه و شوق به گردنمان آویخت و نشان‌مان داد...
گر جمال جانفــزای خویش بنمایــی به ما 

  جان ما گر در فزاید حســن تو کم کی شود
  

زخمک‌اری است اما مگر چنین نبوده در همان ایام و همه اقوام، مگر 
داغ دل در معنای محزونش فرقی هم دارد و یار موافق که غیب باشد از 
نظر چیزی جز این انتظار می‌رود؟ حالا چه قرن ششم و هفتم هجری 

قمری باشد و چه قرن پانزدهم شمسی.
دل ز من بردی و پرسیدی که دل گم کرده‌ای 

  این چنین طراریت با من مســلم کی شــود
  

شغل آبا و اجدادی همه شرقی‌ها درمانگری غم عشق است. میلیون‌ها 
میلیون مغموم اصلا همه‌شان مبتلا بوده و هستند و خواهند بود، به 
چه؟ به غم ویرانگر و جانسوز عشق. حالا شما مدام زیرلب بگویید این 
روزگار نامراد و مردمان ناســازگار بهانه چنین رخدادهایی هستند 

اما من معتقدم شرقی غمگین بودن بخش لاینفک وجود ماست...
چون مرا دلخســتگی از آرزوی روی توست 

 این چنین دل خستگی زایل به مرهم کی شود

  
همان تفکر و عقیده و سنت و شیوه از آمدن و رسیدن و وصلت و یکی 
شدن و رفع فاصله گفته است. وَرِ خوش‌بین ذهنم به سپاه اندوه می‌تازد 
و چای و نبات را سر میک‌شــم که در روز بزرگداشت عاشق و عارف و 

عطار بی‌همتای نیشابوری زمزمه میک‌نم:
غم از آن دارم که بی‌تو همچو حلقه بر درم 

 تا تــو از در درنیایــی از دلم غم کی شــود

دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان

‎اد‌عُْونی ‏أسَْتَجِبْ لكَُم

بسم‌الله الرحمن الرحیم
اللهمّ زَینّی فیهِ بالسّتْرِ والعَفافِ واسْــتُرنی فیهِ بلِباسِ القُنوعِ والکفافِ 
واحْمِلنی فیهِ علی العَدْلِ والإنْصافِ وامِنّی فیهِ من کلِّ ما أخافُ بعِِصْمَتِک 

یا عِصْمَه الخائفِین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا زینت ده مرا در آن با پوشــش و پاکدامنی و بپوشانم در آن 
جامه قناعت و خودداری و وادارم فرمــا در آن بر عدل و انصاف و 
آســوده‌ام دار در آن از هر چیز که می‌ترسم به نگاهداری خودت 

‌ای‌نگهدار ترسناکان.

آدم بعضی وقتا یــه جاهایی گیر 
میک‌نه، دیگه فقــط باید بره جلو. 
به هیچ‌چی فکر نمیک‌نی، ســرتو می‌ندازی پایین، می‌ری 

تو دیوار...!

بهنام بهزادی

دیالوگ

قاعده تصادف


